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 اشتراك معنوي امكان

 *علي رضا كهنسال

 

 چکيده

سلامی  سفه ا يدی فل فاهيم کل کان از م ام

است و پژوهش در باب آن، به هر ميزانی 

ياری  سفی  فت فل سترش معر به گ شد،  که با

ته،  می ين نک به ا فات  با الت ساند.  ر

ه يکی نوشتار کنونی برآن است که دربار

از مباحث مهم امکان که در واقع اصلا به 

آن پرداختدده نشددده اسددت، تحقيددق کنددد. 

نوی"  يا مع ظی  شتراک لف ما "ا ساله  م

مراد از اين که متفکران ما امکان است. 

اند، اين است که  اساسا به آن نپرداخته

اند  در لوازم و توابع مساله، غور نکرده

سنده کرده ين ب به ا کان را و  که ام ند   ا

مشددترک لفظددی بداننددد. در ايددن مقالدده 

ست.  شده ا بات  کان اث نوی ام شتراک مع ا

شده  ضه  لب عر ين مط بر ا عددی  يل مت دلا

نای  حدت مع کان، و سيم ام صحت تق ست؛  ا

له  نات از جم ستقرای امکا قيض آن و ا ن

کان نوی ام شتراک مع بر ا که  ست  لی ا  دلاي

يل  با دو تحل سرانجام  ست.  شده ا آورده 

                                                 

. استاديار فلسفه در دانشگاه فردوسي مشهد. *

email:kohansal_a@um.ac.ir 

 1/9/31، تاريخ پذيرش مقاله: 0/9/31تاريخ دريافت مقاله:
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که امکان هر گونه  دقيق اثبات شده است

 که باشد متعلق به وجود است. 

امکددان، ضددرورت، سددلب  واژگــان کليــدی:

 ضرورت، وجود، اشتراک معنوی

 مهمقد

پيش از پرداختن به اصل بحث، خاطر نشان 

نوی دو واژه  می ظی و مع شتراک لف که ا کنم 

مصددطلح در ادبيددات، منطددق و اصددول فقدده 

هستند. در مباحث الفاظ منطق و اصول فقه 

يا  آمده شد،  حد با ظی وا گر لف که ا ست  ا

عدد. در  عانی مت يا م حد دارد و  نای وا مع

، اگر معنا دارای افراد متعدد فرض نخست

فراد،  بر ا صدق  فاوت در  بدون ت شد،  با

متواطی است و با تفاوت در صدق، مشکک؛ و 

نوی(  شترک )مع فظ م سام ل هر دو، اق ين  ا

: 9899؛ مظفدر،03: 9839هستند )علامده حلدی،

13.) 

صريح شده ما ت سفه  حث از  در فل که ب ست  ا

نای  به مع مت،  ظی در حک نوی و لف شتراک مع ا

ادبی نيست. در ادبيات، تعيين اشتراک لفظی 

يا معنوی، دايرمدار وضع است و مرجع تشخي ، 

ست... فی غت ا غت،  ل نگ ل گر در فره ثل ا الم

برای لفظی چند معنا با وضع مستقل، وضع شده 

لفظددی اسددت )علامدده باشددد، آن لفددظ مشددترک 

 (.89: 9839طباطبايی،

شتراک،  نا از ا ين مع که ا ست  شکار ا آ

شد  نمی سفي با حث فل ند ب يراتوا هدف  ز

ست ستی ا لی ه قايق ک ستجوی ح سفه ج بر  .فل
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ايددن اسدداس، مددراد از اشددتراک لفظددی و 

معنوی، که در بحث از اشتراک معنوی وجود 

يان می که  ب نايی  يا مع که آ ست  شود، آن ا

جود در هر  ک میاز و ظر از  طع ن با ق شود، 

زبددانی؛ معنددای واحددد اسددت يددا متعدددد؟ 

سان، اگر چينی و آلمانی، از بودن و  بدين

نا  يک مع ند،  که دار ظی  هر لف با  بودن،  ن

می ست  درک  نوی ا شترک مع جود م پس و ند،  کن

وگرنه لفظی؛ و البته، مشترک معنوی است 

 (.  10)آملی: 

 مراد ما نيز از اشتراک معنوی يا لفظی

ما در  که حک ست  نايی ا مان مع کان، ه ام

صد می جود ق شتراک و بر اين ا ند؛  ساس،  کن ا

اگر امکان مشترک لفظی باشد يعنی با قطع 

عددی از آن درک  عانی مت بان، م ظر از ز ن

شود و اگر مشترک معنوی باشد، تنها يک  می

 معنا دارد. 

 معانی امكان

صری در  هان، مخت مدعی و بر يان  پيش از ب

کان  سخن میباب ام عانی آن  تا  و م گوييم 

. در کتب باشد تمهيدی برای پژوهش آينده

برای  عددی  عانی مت سلامی م سفه ا بر فل معت

 اند که عبارتند از: امکان بر شمرده

يا عامی که لازم معناي  امکان عام الف(

ست.  کم ا خالف ح نب م ضرورت از جا سلب  آن 

خاص  کان  يا ام جوب  يز و فق ن نب موا در جا

 د.مانن برجا می
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يا خاصی که سلب ضرورت از  ب( امکان خاص

هددر دو جانددب حکددم اسددت. بدده آن"امکددان 

گويند. زيرا هرگاه ماهيت  ماهوی" نيز می

حيث هی را در نظر بگيرند، نه وجود را  من

می ضروری  عدم را؛  برای آن  نه  ند و  بين

بنابراين، ماهيت با قطع نظر از هر چيز 

ست  جود ا مل و ستحق ح نه م خود،  و جز ذات 

ضرورت از او  هر دو  پس  عدم.  سزاوار  نه 

 شود و ممکن است. سلب می

خص کان ا ضرورتج( ام سلب  تی و  :  های ذا

برای  بت  ند کتا ست. مان تی ا صفی و وق و

انسان که هيچ يک از ضرورتهای مشکور را 

 ندارد. 

يت  ضوع، ماه کان؛ مو نای ام سه مع هر  در 

به  يه دارد  سه زاو لث  ضيه مث ست. درق ا

عام؛ م کان  لث ام يت مث ضيه، ماه ضوع ق و

است. نيز در کودک دانشمند است به امکان 

 خاص و انسان کاتب است به امکان اخ . 

ــتقبالی ــان اس های  : سددلب ضددرورتد( امک

گانه )مانند امکان اخ ( همراه با سلب  سه

جه آورده نونی. خوا جود ک ين  و که ا ست  ا

همددان امکددان اخدد  اسددت بددا تقييددد بدده 

سددلب همدده  اسددتقبال. بدده عبددارت ديگددر

ها حتی ضرورت به شرط محمول. چنين  ضرورت

ها می کانی تن مور  ام به ا سبت  ند ن توا

عين  ها م سلب آن جاب و  نوز اي که ه نده  آي

نيست؛ معنا داشته باشد. حکمای بزرگ ما 

اندددددد و منشدددددا، رای  آن را نپشيرفته

پشيرندگان را جهل به اسباب و علل وجود 
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علامده ؛ 010-9: 9831دانسته اند )ابن سينا،

 (.931: 9839طباطبايی،

وصددف وجددودی از  ه( امکــان اســتعدادی: 

 ةکيفيات قايم به ماده که ماده به واسط

می ناگون را  يات گو يان  آن، فعل پشيرد. م

هاده هايي ن خاص، تفاوت کان  ند ،  آن و ام ا

از جمله اين که امکان استعدادی ، صفتی 

وجودی است که شدت و ضعف نسبت به فعليت 

د و موضوع آن ماده موجود است. پشير را می

له از  ستعد  جود م با و ستعدادی  کان ا ام

می يان  نای  م يک مع خاص،  کان  ما ام رود ا

پشيرد. موضوع  عقلی است که شدت و ضعف نمی

حيث هی است و امکان خاص  آن نيز ماهيت من

 گردد. هرگز از آن جدا نمی

قوعی کان و نهو( ام به گو شی،  گر  ای  : ا

ع آن محددالی لازم باشددد کدده از فددرض وقددو

ته می يد، گف قوعی  نيا کان و که ام شود 

 دارد.

جودی يا و قری  کان ف قر ز( ام لق و ف : تع

بی  جود واج به و سبت  کانی ن جود ام تی و ذا

کار  به  ماهوی  کان  بر ام که در برا ست،  ا

رود و موضوع آن به خلاف امکان ماهوی،  می

وجود شی، است نه ماهيت آن. هم موضوع و 

ج کان و نای ام قری هم مع کان ف با ام ودی 

متفاوت است. از نظر موضوع که بيان شد و 

از حيث معنا نيز به اين دليل که امکان 

ماهوی سلب ضرورت و تساوی نسبت با وجود 

تواند به  و عدم است ولی امکان وجودی نمی

توان وجود را از  اين معنا باشد زيرا نمی
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خود آن سلب کرد. اثبات هر چيز برای خود 

سددت و سددلب آن از خددود نيددز آن ضددروری ا

   .(919مستلزم تناقض است )همان:

 تبيين مدعی

دعوی نويسنده، اشتراک معنوی امکان است. 

صريح شده گاه ت سلامی  سفه ا که  در فل ست  ا

؛ 9/019سينا، ج امکان مشترک لفظی است )ابن

، سددهلان 909الدددين رازی: شددرح مطددالع قطب

چده در حکدم  (. از سدوی ديگدر، آن95ساوی:

صريح ين  ت ست، ا ظی ا شتراک لف به ا ما  حک

صای  صلی را در اح خود ف تب  که در ک ست  ا

شوده کان گ عانی ام که  م ست  شن ا اند و رو

 تعدد معانی دليل بر اشتراک لفظی است.

اکنون به تبيين مدعی که اشتراک معنوی 

گوندده کدده  پددردازيم. همان امکددان اسددت می

جود  نا و يک مع نوی،  شترک مع شت، در م گش

افددراد متعدددد اسددت و  دارد کدده دارای

همددواره آن معنددا در همدده افددراد بددا 

فاوت آن صيات مت مثلاً  خصو جود دارد.   ها و

معنای   انسان که مشترک معنوی است فقط به

سانی، در  صيات ان ست و خصو ناطق ا يوان  ح

اصل معنا دخيل نيستند. پس از شنيدن لفظ 

شنونده  ظار  نای آن، انت قل مع سان و تع ان

ای مصداق است و البته ه برای شنيدن ويژگی

سان  آن نای ان صل مع شند، در ا چه با ها هر

دخيل نيستند. همين امر در مفهوم "وجود" 

ست.  صادق ا يز  ست، ن نوی ا شترک مع که م
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تر از  خصوصيات موجودات، که بسيار متفاوت

فات انسان شی  اختلا جود نق صل و ست، در ا ها

جب ند. از وا مه  ندار يولا، ه تا ه الوجود 

 . مصداق وجودند

ين ما ا عوی  نون د يز   اک کان ن که ام ست  ا

نای  ست. مع نوی ا شترک مع جود، م ند و مان

مشترک آن در جميع کاربردها "سلب ضرورت" 

کار رفته به  کان  جا ام هر  ست.  ست،  ا ا

نوان  به ع چه  ست. آن شده ا سلب  ضرورتی 

طرح شده کان" م عانی ام جز  "م يزی  ست، چ ا

مصاديق متفاوت همان معنای مشترک نيست. 

ضرورت، در همه آن معانی مشترک است  سلب

و اگر ما وجود را به سبب مصاديق متعدد 

ظی می شترک لف ستيم، می آن، م ستيم  دان توان

يز همين کان ن ما  در ام نيم، ا کم ک نه ح گو

به جود را  که و نه  تار دوگا ين رف رغم  ا

تفاوت در مصاديق، مشترک معنوی بدانند و 

مه  ضرورت در ه سلب  نای  که مع کان را  ام

ستعمالات آن موجود است، مشترک لفظی؛ به ا

 چه دليلی است؟

عدد  براهين مت خود  مدعای  بر  سنده  نوي

ين  به ا يد  صير با قد ب هد آورد و نا خوا

دقيقه التفات داشته باشد که برای ابطال 

مه برهان يد ه عوی با شوند و  د قد  ها ن

 اشتراک لفظی نيز به حجت قوی اثبات شود.

 هاي اشتراك معنوي برهان

مفهوم امکدان مانندد مفداهيم وجدود و  (9
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پس  ست  بديهی ا هومی  ناع، مف جوب و امت و

 مشترک لفظی نيست.

صريح کرده ما ت مان  مواد  حکي که " ند  ا

 يستندثلاث" بديهی هستند و قابل تعريف ن

: 9151؛ علامدده حلددی،0/018: ج9100)سددبزواری،

 (.915: 9839؛ علامه طباطبايی،19

، امتناع گونه اشيا، )وجوب ،امکان  "اين

( را بايد از امور بين شمرد. انسان بعد 

تصور مفاهيم وجود و شييت عامه ، هيچ از 

مفهددومی را زودتددر از ضددرورت و لاضددرورت 

تصور نمی کند. هرگاه ضرورت را به وجود 

به  گاه آن را  ست و هر جوب ا هد، و سبت د ن

عدم نسبت دهد، امتناع است و اگرلاضرورت 

کی از آن به ي هر  را  يا  سوب ها  دو من

يد می خاص پد يا  عام  کان  ند، ام يد"  کن آ

گوندده کدده در  (، همان38-9/31)ملاصدددرا، ج

است، امکان نيز چون  عبارت به تصريح آمده

 ضرورت معنايی بديهی دارد. 

کدام ست،  ظی ا شترک لف کان م گر ام يک از  ا

بندد؟ آن  در ذهن نقش می معانی آن بداهتاً 

ست که معنايی که بديهی است، سلب ضرورت ا

جود.  ند و شترک، همان ست م نايی ا خود مع

بت  همين کان، ثا ستعمالات ام مه ا نا در ه مع

کان  ضرورت )ام يک  سلب  ست؛  قرار ا و بر

سه  يا  خاص(  کان  ضرورت )ام يا دو  عام( 

به  خ (...  کان ا سدضرورت )ام مي ر ظر  ، ن

دقت و تامل در همين عبارت، برای اثبات 

است اشتراک معنوی امکان کافی است. ممکن 
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بارت  که در ع شود  ته  شکال گف قام ا در م

صدرا فقط اشتراک امکانات عام و خاص در 

مده ضرورت آ سلب  نای  شکار  مع ما آ بود، ا

مثلاً  که  ست  کان  ني يا ام ستعدادی  کان ا ام

فقری را نيز بتوان در معنای سلب ضرورت 

شتراک  ها ا نابراين، تن ست. ب شريک دان

می بات  کان اث نوی دو ام مه  مع نه ه شود 

شتراک  که ا ست  مالی آن ا سخ اج ها. پا آن

شت طال ا برای اب يز  نا ن مان دو مع راک ه

له ما قول لفظی، بسنده است. زيرا در مسأ

شترک  يا م کان  ندارد. ام جود  صيل و به تف

ياً  نوی. ثان يا مع ست  ظی ا که  لف فرض  بر 

اين عبارت اشتراک معنوی دو يا سه امکان 

شد که برخی  را اثبات کند، بايد گفته می

نه  ستند؛  ظی ه شترک لف کان م عانی ام از م

مه آن آن سره، ه ظی  که يک شترک لف ها را م

کان  حث ام يت ب لب، در مع ين مط ند. ا بدان

 استعدادی و فقری به تفصيل خواهد آمد.

بر اين اساس که نويسنده مفهوم امکان ( 0

را ماننددد مفهددوم وجددود، مشددترک معنددوی 

شتراک  می برای ا که  لی را  مه دلاي ند، ه دا

جود آوردهمع بايی  نوی و مه طباط ند )علا ا

؛ 01: 9151حلی، ؛ علامددده10؛ آملدددی:99: 9830

(، در بدداب امکددان نيددز صددادق 00لاهيجددی:

های مشکور را بر  سان، برهان داند. بدين می

 کند: امکان تطبيق می

ين  جود ا نوی و شتراک مع يل ا کی از دلا ي

ست کن و  ا جب و مم جود وا به و جود  که و
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سيم م عرض تق سيم،  یجوهر و  صحت تق شود و 

نشان اشتراک معنوی است. عين آن دليل در 

کان را می ست. ام جاری ا قام،  ين م توان  ا

اند، تقسيم  به آنچه معانی امکان ناميده

ها را معانی امکان  که آن کرد. به جای آن

ند،  ظی بدان شترک لف کان را م خود ام و 

يق به واژه دق يا  کان  يد ام سلب  با تر "

رار داد و با ضميمه هر ضرورت" را مقسم ق

يد  سام را پد کی از اق سم، ي به مق يد  ق

 آورد.

در اشدددتراک معندددوی وجدددود برهدددان ( 8

اند که چون نقيض وجود )عدم( واحد  آورده

است، پس وجود نيز واحد )و مشترک معنوی( 

خواهددد بددود وگرندده ارتفدداع نقيضددين رخ 

 (.91: 9830دهد )علامه طباطبايی، می

کان ن هان در ام مين بر ست. ه جاری ا يز 

نقيض امکان ضرورت است و ضرورت واحد است 

ته در  ها نک ست. تن حد ا يز وا کان ن پس ام

شتراک  حدت و ا که و ست  هان آن ا ين بر ا

معنوی ضرورت را انکار کنند و آن را نيز 

چون امکان مشترک لفظی بدانند. البته پس 

به اين صريح  جود"  از ت کد و ضرورت "تا که 

و وجددود، مشددترک (؛ 9/31اسددت )ملاصدددرا: ج

 معنوی است، ضرورت نيز چنين است. 

که می گری  شکال دي هان  ا ين بر بر ا توان 

شتراک  هان ا يق بر که تطب ست  فت، آن ا گر

جا ممنوع است؛ زيرا در بحث  وجود، در اين

ست و در اين جود ني سومی مو طرف  جود  جا  و
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هست. در وجود تنها دو طرف وجود و عدم، 

ارتفدداع  هددا، شددود و ارتفدداع آن فددرض می

ست.  نين ني کان چ ما در ام ست ا ضين ا نقي

هم می ضرورت ،  کان و  مع  ام ند مجت توان

ند  ماع مان ثال اجت فع. م هم مرت شوند و 

خدا؛ و  جوب در  عام و و کان  ماع ام اجت

مثال ارتفاع مانند ارتفاع امکان اخ  و 

 گرفتگی.  ضرورت ذاتی درماه

پاسخ اين اشکال روشن است. يک مصداق يا 

ير  خاصبه تعب نای  يک مع يج  کان  را از ام

بر آن  که در برا ضرورت  نايی از  با مع را 

يان  نه م ند وگر ته ا ظر گرف ست، در ن ني

ضددرورت و امکددان واسددطه ای نيسددت. شددی، 

يا ضرورت دارد يا ندارد که همان  مطلقاً 

ضرورت  يز  طق ن هات من ست. در موج کان ا ام

 وامکان مخالف ، نقيض يکديگرند. 

هان  جود و بر حث و نوی  در ب شتراک مع ا

شود. وجود مطلق  نيز به همين نحو عمل می

"الوجود" که موضوع فلسفه است در برابر 

گيرد نه در برابر عدم  عدم مطلق قرار می

تل  هان مخ شد، بر ين با جز ا گر  ضاف. ا م

 گردد.  می

برهان ديگر بر اشتراک معنوی وجود آن ( 1

سبب  يز،  يک چ صيات  يد در خصو که ترد ست  ا

شود. سياهی از  ل وجود آن نمیترديد در اص

جود  بالاخره و مرو،  يا ع شد  يد با دور، ز

صادق  يز  کان ن هان در ام مين بر دارد. ه

است. سلب ضرورت خواه در امکان عام باشد 
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بت  صلي ثا هر روی ا به  خاص،  کان  يا ام

 است. 

برهددان ديگددر مددا، تصددريح حکمددا بدده ( 0

نوی است.به شتراک مع شگفت ا ستی  ست  را آور ا

ظی و از  از يک ها که آن شتراک لف به ا سو 

اند  معنوی قايل شده سوی ديگر به اشتراک

صله دو  تر  آنرأي و فا يا کم صفحه  يک  ها 

 است؛ به عنوان نمونه: از آن بوده

ش هم  که  ست  نايی ا کان مع ن ورود أ"...ام

بر ايجاب را دارد و هم ورود بر سلب را، 

سلب  ملازم  هايی،  به تن نای آن  لی مع و

ست. ناع ا پس اينامت ملازم  ...  کان  که ام

سلب ضرورت يکی از دو جانب است، به حسب 

فزوده  به آن ا که  ست  سلبی ا جاب و  اي

ها  می کان تن حاق، ام بل از ال ما ق شود ا

 (9/001سينا: ج سلب امتناع است" )ابن

هد،  سبت د جود ن به و ضرورت را  گاه  هر

هد،  سبت د عدم ن به  گاه  ست و هر جوب ا و

ها يا هر  ی از آنامتناع است و اگر به يک

يد خاص پد يا  عام  کان  ند، ام سوب ک  دو من

 (.9/31آيد" )ملاصدرا: ج می

يل آن به دل ما  هور حک شتراک  "جم که ا

عام،  خاص و  کان  با ام خ  را  کان ا ام

شمارند، اخصيت امکان خاص  اشتراک لفظی می

ای از تشددبيه مجدداز  را همددراه بددا گوندده

ر جا و د دانند... صدرالمتالهين در اين می

با  هی  هت همرا گر، ج موارد دي خی از  بر

جمهور حکما بر اساس اشتراک لفظی امکان 
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ليکن آن ست و موده ا شی ن که از  م نان  چ

پس خواهد آمد، نظر نهايی خود را در  اين

نفی اشتراک لفظی و اثبات اشتراک معنوی 

 /9ج ،بخش دوم  دارد )جوادی آملی، بيان می

191  ) 

شکار می "از آن شت آ کان شود  چه گش که ام

ست")علامه  جود ا چون و شترکی  حد م نی وا مع

 (.931: 9839طباطبايی،

شن باراتی رو به ع يا  صريح آ تر از  تر و 

ها نياز است؟ تا خواننده دانشور باز  اين

هم نپندارد که اين عبارات تنها اشتراک 

معنوی امکان عام و خاص و اخ  را اثبات 

مه امکان می نه ه ند  شان  ک ها را، خاطرن

نم کدده در اشددتراک معنددوی امکددان ک مددی

صريحی  خاص(، ت تی ) کان ذا ستعدادی و ام ا

چدده گفتدديم وجددود دارد.  تر از آن روشددن

صدرا  ابن صير و ملا جه ن حث سينا، خوا در ب

ستعدادی  کان ا عروف ام سيار م سخنانی ب

اند که دال بر اشتراک معنوی امکان  گفته

شور  نده دان ست. خوان ستعدادی ا تی و ا ذا

م اين داستان را پيگيری کند تواند تما می

؛ جدوادی آملدی،بخش دوم 8/909)ابن سدينا:

؛ 9/911الدددددف: ج 9891؛ مطهدددددری،189: 9ج

؛ 910؛ همددددددان: 010: 9810شددددددهرزوری،

؛ 8/900؛ ابن سينا: ج 8/001ب: ج 9891مطهری،

و جددوادی آملددی:  8/010ب: ج 9891مطهددری، 

 (.0/185ج

موضوع اين مقاله بررسی صحت و سقم اين 
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غرض،  داوری آن تحليلماجرا و  ست.  ها ني

استفاده از اقرار حکما در اشتراک معنوی 

 اين دو امکان است. 

ممکن است اشکال شود که در همه مواردی 

ی ما برای اثبات اشتراک معنوی به رأکه 

حکيمان استناد کرديم، تنها اشتراک چند 

شتراک  نه ا شد  بات  نات اث مورد از امکا

کان. پيش عانی ام مه م ين تر ن ه به ا يز 

اشکال اشارت کرده بوديم و پاسخ تفصيلی 

بوديم.  آن را بدده آينددده موکددول سدداخته

 پردازيم:  اکنون به پاسخ می

ی حکمددا در ايددن مسدداله اشددتراک رأ اولاً 

ظی  شتراک لف شان ا مراد اي ست و  ظی ا لف

يد رأبر نه با ست وگر نات ا مه امکا ی ای ه

خددود را بدده برخددی از امکانددات منحصددر 

نابراين قضيه مطلوب ايشان آن کردند. ب می

ست".  ظی ا شترک لف کانی م هر ام که " ست  ا

قيض آن  بات ن ضيه، اث ين ق طال ا برای اب

خی از  که بر ست  ين ا ست و آن ا کافی ا

يک  ها  ستند و تن ظی ني شترک لف نات م امکا

ست، در حالی کافی ا بارات  مورد  که در ع

حضرات، اشتراک معنوی چندين مورد اثبات 

ست. بيش شده کان تري ا يان ام فات م ن اختلا

شتراک  که ا ست  ستعدادی ا کان ا تی و ام ذا

جود  آن را پشيرفته مانعی و چه  گر  ند، دي ا

 دارد که اشتراک بقيه را نپشيرند؟

در همان مواردی که اشتراک معنوی  اً ثاني

ثابتی را در  را پشيرفته هوم  چه مف ند،  ا
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گونه که به تصريح در  اند؟ همان نظر گرفته

شان  بارات اي مدهع نی  آ به مع کان  بود، ام

ست.  ضرورت ا سلب  با  ملازم  يا  ضرورت  سلب 

اکنددون مگددر ايددن معنددا در مددواردی کدده 

يان رفته نپشيرفته ند، از م کدام  ا ست؟ در ا

 امکان سلب ضرورت نيست؟

استقرای معانی امکان اثبدات ميکندد کده ( 9

 "سلب ضرورت " در همه آنها وجود دارد.

می ثالی  تدا م نواع  اب کان آورم و ا عانی ام م

بر میرا  يق  ضايا تأ آن تطب ين ق مل کنم؛ در ا

 کنيد:

 انسان جوهر است 

 اندازه انسان کم است 

 انسان دانشمند است به امکان عام 

 انسان دانشمند است به امکان خاص 

 انسان نويسنده است به امکان اخ 

به  ست  سنده ا نده نوي سال آي سان در  ان

 امکان استقبالی.

س سنده ا سان نوي قوعی)از ان کان و به ام ت 

 آيد( فرض وجودش محالی لازم نمی

کان  به ام شود  سنده  ند نوي سان ميتوا ان

 استعدادی 

وجود انسان وجودی عين وابستگی به علت 

 )امکان فقری( خود است.

ضيه،  فت ق ضوع ه ضيه، مو نه ق ين  از ا

ماهيت است. موضوع آخرين قضيه وجود است. 

که  نموضوع امکان استعدادی نيز بنا بر آ

ند،  عی بدان صف واق ستعدادی را و کان ا ام

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831بهار و تابستان ، سال اول، شماره اول، حكمت معاصر 

  _______________________________________________   تراک معنوی امكاناش    212

 

هن  نيم ذ نون ببي ست. اک خارجی ا جود  مو

ست آورده به د فاهيم را  ين م نه ا ست  چگو ا

تا آشکار گردد که امکان هميشه متعلق به 

ست و جود ا ضعف  و يا  ضعيف  جود  جز و يزی  چ

 وجود نيست.

هر امکانی متعلق به وجود است. امکان، 

گونه  ست؛ همانوجود ضعيف يا ضعف وجود ا

ورت وجود قوی يا قوت وجود است. که ضر

لوازم و تأ جود و  صالت و نای ا مل در مع

هده  هم را برع ين م بات ا بع آن، اث توا

دارد. ديديم که ماهيت؛ موضوع برخی از 

نيم  يد ببي نون با بود. اک کان  عانی ام م

صالت  ساس ا ست ؟ برا يت چي خود ماه که 

ست و شده ا شکيل  جود ت ستی از و جود، ه  و

يداتی  نزلات و تق جب ت ير وا جود در غ و

دارد کدده لازمدده معلوليددت و مجعوليددت 

يد  جود پد يدات و يات از تق ستند. ماه ه

آيند. به عنوان مثال، هنگامی که به  می

می شاره  سان ا نيم و می يک ان که  ک سيم  پر

سان  يت ان يان ماه ما ب سخ  ست؟ پا ين چي ا

عه يان مجمو نی ب ست يع جوهر و  ا ای از 

ک چون  ضی  به اعرا که  ست  يف و... ا م و ک

سان می عه، ان مان مجمو با  ه که  گوييم . 

ته  هره را ياف ين چ خود ا نزل  يد و ت تق

 است. 

براسدداس اصددالت وجددود هرگوندده هسددتی و 

جود  خود و جز  يزی  هر چ برای  که  بوتی  ث

به شود،  بات  نوعی وام اث از گرفتن  واقع 
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حث نفس ست. در ب جود ا مر رأ و ين الا ی رز

ين بايی ا مه طباط چون  علا موری  که ا ست  ا

های بعد، عوارض ماهيات  ماهيات و در رتبه

ها  جمله امکان، که منشا، انتزاع آن و من

ماهيات هستند، همه ثبوت تبعی به تبعيت 

قی  جود حقي ند و مو قی دار جودات حقي از مو

عدم را از  که  ست  جودی ا مان و يز از ه ن

(. پس امکان 91کند )همان:  ذات خود طرد می

س نين ا يز چ جود ن جز و يزی  خارج چ ت. در 

های آن  مل در محدوديتنيست که عقل از تأ

کنددد و از سددنجش آن  ماهيدداتی انتددزاع می

 يابد.  ماهيات با يکديگر احکام ديگری می

کان می حديث ام به  نون  کان  اک سيم. ام ر

ما  ست ا خاص ا کان  ضرورت و ام شامل  عام 

خود، طبيعتی نيست که جامع ميان وجوب و 

های امکان عام، يا  د. مثالامکان خاص باش

ثال  مثال خاص. م کان  يا ام ند  های وجوب

ی امکددان عددام وجددود خددال  و نددابی بددرا

با تأ پس  ضرورت و ندارد.  ثال  مل در م

شن  عام رو کان  ضع ام خاص؛ و کان  ثال ام م

 خواهد شد. 

ضيه در نخ هت ق ضرورت ج ما ،  ثال  ستين م

است.جهت عبارت است از کيفيت نسبت موضوع 

ديگر کيفيت نسبت وجود  عبارت بهبه محمول. 

کاک  بل انف مول قا ضوع از مح بط. اگرمو را

نباشد، جهت ، ضرورت است که البته نبايد 

آن را بددا دوام اشددتباه گرفددت. در دوام 

ما  ست ا مول ه مراه مح سته ه ضوع پيو مو
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شود در حالی می جدا  ند از آن  که در  توا

مول جدايی ضوع از مح ست  ضرورت مو پشير ا نا

و 991: 9839حلی، (؛ )علامدده01-95: 9898)يددزدی،

959.) 

پس مفهوم ضرورت اين است که وجود محمول 

از وجود موضوع جدايی ناپشير است. يعنی 

ای که بر  ای از مفهوم جوهر، همان حصه حصه

ناپددشير  شددود از آن جدايی انسددان حمددل می

است؛ پس ضرورت چيزی جز وجود شديد محمول 

نوعی که برای موضوع نيست. ضرورت از هر 

که  ست  مين ا يل ه نای آن در تحل شد مع با

ميددان موضددوع ومحمددول قضدديه پيوندددی 

 ناگسستنی است. 

های يک موجود به  مل در محدوديتما از تأ

مدداهيتی بدده نددام انسددان و محمددولات آن 

هوم  ين دو مف سنجش ا گاه در  سيديم. آن ر

جود  می گز از و مول هر جود مح که و بينيم 

می جدا ن ضوع  ضرورت جا  شود. اين مو هوم  مف

غرض آن است که اين مفاهيم  آيد. پديد می

صل می جود حا يدات و پس در شوند.  از تق

ستند و  جود ه به و لق  قع متع جود وا گر و ا

يددک از ايددن مفدداهيم پديددد  بددود هيچ نمی

 آمدند. نمی

مين  سلب ه نی  ست، يع ضرورت ا سلب  کان  ام

وجود شديد يا شدت وجود؛ پس معنای امکان 

در قضدديه کددودک  نيددز ضددعف وجددود اسددت.

ضيه  فاد ق خاص، م کان  به ام ست  شمند ا دان

ضرورتی در  نه  قل  که ع ست  ست؟ آن ا چي
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بينددد ندده در  دانشددمند بددودن کددودک می

به بودن او.  شمند ن جود  دان سخن و ديگر 

قدر  دانش برای کودک، وجودی ضعيف است، آن

عد جود و  مال و که احت سان ضعيف  م آن يک

با تأ قل  هم ع باز  ست.  حدودا يت مل در م

نش(  جود )دا کودک( و آن مو جود ) ين مو ا

يان آن ست:  م ته ا ضعيف را ياف جودی  ها و

ب ضوع  توان مو ستعداد و  قط ا پشيرش ف رای 

يوان نمی مول را. ح ين مح ن ا شمند توا د دان

برای آن شد،  ست  با هم ني ستعداد  تی ا ها ح

تواند. تنها، امتناع  اما کودک انسان می

د به دانش از کودک نفی شده است. اين وجو

 غايت ضعيف، امکان است.

قوعی و  از آن نات و يل امکا شت، تحل چه گش

اخ  نيز روشن است. امکان وقوعی اخ  از 

امکان  امکان خاص است و امکان اخ  مانند

سلب بيش يک  با  بود  چه در  خاص  پس هر تر. 

امکان خاص گفته شد برای امکان وقوعی و 

 اخ  نيز صادق است.

يز ستقبالی ن کان ا طايی  اولاً  ام ضيه خ فر

همان امکان اخ  است با  بوده است، ثانياً 

کان  چه در ام پس هر ستقبال.  به ا يد  تقي

يز  ستقبالی ن کان ا برای ام شد  ته  خ  گف ا

در مقام تطبيق بر مثال، عقل کافی است. 

سان و با تأ يت ان حدوديت و ماه مل در م

جود  نده، و با آي سنجش آن  سندگی و  نوي

نمددی  نويسددندگی را بددرای انسددان ضددروری

ديگددر  در ايددن امکددان هددم چددون بينددد.
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کان از تأ کام ام نات، اح جود امکا مل در و

 آيد. و سنجش آن با وجود محمول حاصل می

گر آن نات  ا يين امکا شد در تب ته  چه گف

که  ناتی  برای امکا شد،  کافی با ماهوی 

تر  ها شی، خارجی است؛ کار آسان موضوع آن

ستع کان ا ست. در ام جود ا ضوع مو دادی، مو

تددرين  ديم کدده بزرگرجی اسددت و ديددخددا

فيلسوفان ما آن را با امکان خاص مشترک 

دانستند و معنای امکان خاص نيز  معنوی می

سلب ضرورت وجود و عدم است. تفاوت امکان 

جود  عين و هام و ت به اب ستعدادی  تی وا ذا

(؛  9/010 ب:9891گدددردد )مطهدددری، بددداز می

 (.09: 9151حلی،  )علامه

کان ابا ا فرض، ام يز از ين  ستعدادی ن

آيد  مل در حال موجود خارجی به دست میتأ

ولی موضوع آن ماهيتی که نسبت به وجود و 

عدم برابر باشد نيست. بلکه ماهيتی است 

ته  ظر گرف خاص در ن جود  به و يد  با تق که 

ته ست. نک ست و  شده ا هم ا سيار م که ب ای 

يد در مهم جودی(  با کان و کان )ام ترين ام

شد، آن ظر با يز در ن شه  ن که همي ست  ا

عام  کان  ست. ام ضرورت ا سلب  برای  کان  ام

برای سلب ضرورت مخالف، امکان خاص برای 

سلب  برای  خ   کان ا ضرورت، ام هر دو  سلب 

سلب  برای  ستقبالی  کان ا ضرورت و ام سه 

 ضرورت به شرط محمول. 

ما  گرا چه نگفتها که  ، گر ند  كان ا ام

ستعداد  ما ا ست، ا ضرورتی ا چه  سلب  برای 
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شک سخ آ به پا سبت  که ن ضوعی  ست. مو ار ا

شود نسبت به  وجود خاصی در نظر گرفته می

ضرورت  قد  بالقوه و فا جود،  مان و حالات ه

توانددد  اسددت. در مثددال مددا، انسددان می

لت،  ين حا بل از ا پس ق شود،  سنده  نوي

 نويسنده بودن برای آن ضروری نيست.

مالاً  مده احت سبب رأ ع که  موردی  ی ترين 

ظی می شتراک لف ست. گردد،  ا قری ا کان ف ام

موضددوع آن موجددود اسددت ندده ماهيددت،  اولاً 

ياً  ست  ثان لت ا به ع بط  قر و ر نای آن ف مع

سلب  يا  عدم  جود و  سبت و ستوای ن نه ا

ضرورت. آری اگرچه معنای امکان فقری سلب 

ين  ما در ا ست، ا عدم ني جود و  ضرورت و

گر ضرورت دي يز  کان ن سلب میام ما  ی  شود. 

صادي که م تيم  ضرورتنگف سلب  هر  ق  در 

يد  شکال پد ين ا تا ا ست  سان ا کانی يک ام

آيد که در امکان فقری سلب ضرورت نيست. 

بلکه سخن ما اين است که هر امکانی عين 

يا ملازم سلب ضرورت است. ضرورت نيز همه 

که  کان  ست و ام شديد ا جود  نی و به مع جا 

ين  ست و در ا ضعيف ا جود  ست؛ و سلب آن ا

ست. از  صادق ا سخن  مان  يز ه ضع ن سن مو ح

به  سبت  يد ن شد با کاری با گر ان فاق، ا ات

ن   مورد  ين  بر ا يرا  شد ز گر با قرات دي ف

صريح کرده آورده ند و ت ضرورت  ا که  ند  ا

 (.9/31"تاکد وجود" است )ملاصدرا: 

جا  البته روشن است که سلب ضرورت در اين

به معنی استوای نسبت نيست، اما به معنی 
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نکه تر اي نفی وجود واجبی است. توضيح بيش

کان  به ام کن  سان مم جود ان ضيه "و در ق

فقری است"، مراد آن نيست که وجود انسان 

نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارد يا 

توان وجود را از وجود انسان سلب کرد،  می

گونه که در ماهيت انسان چنين بود.  همان

عيان است که سلب وجود از وجود انسان که 

است، اما  موضوع امکان فقری است؛ تناقض

نای  به مع جا  ضرورت در اين سلب  ضرورت و 

مناسب خود است و البته اصل معنای ضرورت 

و امکان که به حکم اشتراک معنوی امکان 

ست، در اين بت ا ها ثا مه کاربرد جا  در ه

 نيز محقق است.

 تعبير دقيق از امکان فقری چنين است:

"مراد از امکان فقری تعلق و تقوم وجود 

وجود علت است؛ و اين که  معلول نسبت به

قر  بی، ف جود واج به و سبت  کانی ن جود ام و

-910: 9839لامدده طباطبددايی،ذاتددی دارد" )ع

مل در اين عبارت معنای ضدرورت و (. تأ919

امکددان در ايددن مصددداق را کدداملا آشددکار 

نيازی و غنايی که  کند. ضرورت يعنی بی می

يز  ضرورت ن سلب  ست،  جب ا ها در ذات وا تن

ما سلب ه نی  عين ذات يع که  جوب  نا و و ن غ

کان  ضرورت و ام گر  ست. م کانی ا جود ام مو

 ی داشتند؟يدر موارد پيشين چه معنا

نات  هاد امکا ير ن که ز خاص  کان  در ام

ديگر است، دو قضيه متصور است، هل بسيط 

سان  کب )ان هل مر ست( و  جود ا سان مو )ان
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دانشمند است( در قضيه نخست معنای امکان 

جو خود و نه  که  ست  سان آن ا برای ان د 

ضرورت دارد و نه عدم آن. آيا اين امکان 

جز به آن معنا است که وجود برای انسان 

تحققی بسيار ضعيف دارد تنها در اين حد 

خارج  عات  يره ممتن سان را از دا که ان

کند؟ در قضيه دوم نيز معنای امکان اين 

شمند که دان ست  جودی  ا سان و برای ان شدن 

ه به عدم همان بسيار ضعيف دارد. وجودی ک

 اندازه نزديک است که به وجود.

ته  که در آن رغم آن به يت شدچه گف ، کفا

است، اما نويسنده هم به جهت رفع هرگونه 

ابهام و هم از باب ژرفتر کردن پژوهش به 

يز گر ن ته دي ساس  می يک نک بر ا پردازد. 

لق  شه متع ضرورت همي کان و  ما، ام يل  تحل

مواره از يرا ه ستند ز جود ه يا  به و ضعف 

تزاع می جود ان نا  شدت و ين مع شوند و ا

ها باقی است. اکنون پرسشی  پيوسته در آن

و آن اين است که تفاوت ميان  وجود دارد

مه  گر ه ست؟ ا جودی چي ماهوی و و کان  ام

خيزند چرا دو موضوع و  ها از وجود برمی آن

سش  ين پر به ا سخ  برای پا ند؟  نا دار مع

می طرح  ثی را  سخ بح هم پا که  ست و  کنيم  ا

ستين  ما. درنخ عوی  بر د قاطع  هانی  هم بر

فرع از فروع اصالت وجود عبارتی در کتا 

" آمده است، کده الحکمه ةيَ ب ارزشمند "نها

 مل است:درک آن نيازمند تأ

مل  يت ح يت ماه بر حيث که  يزی  هر چ "
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قط به می جود  شود ف ست و و جود ا سطه و وا

ست؛  ماهوی ا مل  هر ح يه در  يت تقييد حيث

يت  يرا ماه ست و ز عدوم ا خويش م در ذات 

صاحب چيزی نيست، بنابراين ثبوت ذات و 

واسطه وجود است.  ذاتيات آن برای آن به

ماهيت اگرچه در اعتبار عقل، جز خودش، 

نه  ست و  جود ا نه مو ست،  گری ني يز دي چ

معدوم، اما ارتفاع وجود از آن به اين 

بار ست  -اعت ين ا بار ا نای آن اعت که مع

با  – شود ت اخش نمیکه وجود در حد ماهي

نوان  به ع جود  که و ندارد  فات  ين منا ا

چيزی خارج از حد ماهيت و يک امر عارض 

که  نه  يت هرگو پس ماه شود.  مل  بر آن ح

شت.  هد دا جودی( خوا بوتی )و شود، ث فرض 

هوم  هم ند مف يت مان لوازم ذات ماه نين  چ

ست و  ماهيتی ا هر  بر  عارض  که  يت  ماه

هار ا يت چ بر ماه عارض  که  يت  ست، زوج

شوند نه  واسطه وجود برای آن اثبات می به

بت  آن برای آن ثا يت  خود ماه به ذات  که 

 (.08-01باشند" )همان: 

براساس اين عبارت، ماهيت صاحب هيچ چيز 

ست.  باری ا مر اعت که ا کان  تی ام ست ح ني

واسطه وجود برای آن  ذاتيات ماهيت نيز به

ثابت است. اين همان سخنی است که در بحث 

 ای ديگر آمده بود. گونه لامر" نيز بها "نفس

ست  ما ا حث  خارج از ب لب  ين مط صيل ا تف

ته  ين نک به آن، ا شهاد  غرض از است لی  و

هر حکم ماهوی متعلق به وجود  است که اولاً 
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ياً  ست، ثان ضوع آن  ا که مو کانی  يان ام م

جود  ضوع آن و کانی مو با ام ست  يت ا ماه

اسدت، اين تفاوت وجود دارد که در امکان 

به ماه ست  يت ا به ماه لق  کان متع وی، ام

يت  ستوای ماه لت ا که از حا نا  ين مع ا

تزاع می يز  ان هت ن ين ج ما از ا شود، ا

شد  جودی نبا تا و که  ست  جود ا به و لق  متع

تزاع  کان از آن ان که ام ست  ماهيتی ني

 شود.

برای  که  کامی  مامی اح يق ت ين تحق با ا "

که به حمل  شود، اعم از آن ماهيت ثابت می

ي لی و  صاله او شد، بالا شايع با مل  به ح ا 

احکام وجود شمرده خواهد شد، زيرا ماهيت 

مامی ويژگی يا  با ت تی و  صات ذا ها و مخت

ست"  جود ني مود و جز ن يزی  خود، چ ضی  عار

(. امکددان 9/889ج ،آملی، بخددش اول )جددوادی

ست  ست، در ضعيف ا جود  هور و يز ظ ماهوی ن

يت  همان به ماه هم  بودن  جود  که مو نه  گو

و هم به وجود. اما در امکان  متعلق است

وجودی موضوع وجود معلول است و حالت ضعف 

 و ربط وجودی که همان امکان است مستقيماً 

تزاع می جود ان صل آن از آن و که  شود. حا

فاوت در  ضوع مت به دو مو نات  لق امکا تع

ها که همان وجود ضعيف است،  آن اصل معنای

 ثيری ندارد.تأ

 وار نيست؛اکنون بيان واپسين برهان دش

 امکان وجود ضعيف است 

 وجود ضعيف مشترک معنوی است 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

 9831بهار و تابستان ، سال اول، شماره اول، حكمت معاصر 

  _______________________________________________   تراک معنوی امكاناش    202

 

 امکان مشترک معنوی است 

مه  شد و مقد يان  صيل ب به تف مه اول  مقد

شتراک  به ا کم  يرا ح ست ز شن ا يز رو دوم ن

معنوی وجود متعلق به مفهومی است که از 

همدده مراتددب وجددود انتددزاع شددده اسددت؛ 

خواه  شد و شديد با خواه  جود  نابراين و ب

 عيف، مشترک معنوی است.ض

 دلايل اشتراك لفظی امكان 

ما در  مان  که حکي شت  سخن گش غاز  در آ

گونه که  اشتراک لفظی يا معنوی امکان، آن

غور نکرده ست  گواه آن  سزاوار ا يک  ند.  ا

سخن همين است که ايشان بر اشتراک لفظی 

شنی نياورده يل رو کان دلا يا آن  ام ند. گو ا

سته سلمات دان کم م ند در حالی را در ح که  ا

پژوهش  خور  به فرا سنده  ست. نوي نين ني چ

ها را  خويش دلايلی را که يافته است يا آن

سی و  ست برر سته ا صالح دان ستدلال  برای ا

 کند: نقد می

تعدد معانی امکان دليل اشتراک لفظدی  .9

. به گمان بنده دليل اصلی حکمای ما است

است که معانی متعددی را برای   همين بوده

کا ظر گرفتهام شترک  ن در ن ند و آن را م ا

اند. به همين جهت چندان در  لفظی دانسته

اند. به اين  بند آوردن دليل ديگری نبوده

چه به عنوان تعدد  شد. آن دليل پاسخ داده

معانی مطرح است در واقع تعدد کاربردها 

و مصاديق است، وگرنه معنای امکان در هر 
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سلب شت  ست و بازگ ضرورت ا سلب   مورد، 

ضرورت به ضعف وجود است، پس امکان يعنی 

ضعف وجود، حال يا ضعف وجود محمول نسبت 

 به موضوع و يا ضعف اصل وجود.

عبارتی از ملاصدرا وجود دارد که ممکن . 0

قی  يل تل نوان دل به ع توان آن را  ست ب ا

ني بارت چ ين ع خود او از ا ته  ن کرد. الب

ستفاده صدرالمت ای نکرده ا ست.  لهين در اا

امکددان عددام، آن را شددامل وجددوب  معرفددی

وامکان خاص دانسته است اما بيان داشته 

معنی شمول امکان عام، اين نيست است که 

کان  نام ام به  يری  جامع فراگ عت  که طبي

جوب  يا و قع  که در وا جود دارد، بل عام و

موجود است و يا امکان خاص. فقط عقل در 

ظر  جامعی را در ن هوم  خويش مف بار  اعت

 .(9/905ج صدرا:)ملا گيرد می

شترک  که در م شود  ستدلال  ست ا کن ا مم

معنوی بايد طبيعتی وجود داشته باشد که 

در افراد خود ثابت باشد و تفاوت افراد 

کديگر در خ با ي يد آن  فاوت زا صيات مت صو

ج عت  عت بر آن طبي شبيه طبي شد،  امع با

نوعی يا جنسی انسان يا حيوان؛ ولی چنين 

. هر يک از طبيعتی در امکان وجود ندارد

معانی امکان، چيزی است متفاوت با ديگری 

ها  و طبيعتی که چون جنس يا نوع جامع آن

 باشد موجود نيست.

سخ نوی  پا شتراک مع برای ا که  ست  آن ا

شرطی  ما  ست ا بت لازم ا نای ثا يک مع جود  و
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نا  ست. مع نا ني جود آن مع حوه و برای ن

يا  شد  سی با نوعی و جن عت  ست طبي کن ا مم

يددن معنددای ثابددت در معقددول ثددانی. ا

هوم  خود مف جود دارد.  کان و ستعمالات ام ا

ند  ست، مان نوی ا شترک مع که م هم  جود  و

جنس  ست و  سفی ا ثانی فل قول  يک مع کان  ام

 يا نوع نيست.

اند کدده  علامدده طباطبددايی بيددان داشددته. 8

کان  عم از ام مورد، ا يث  عام از ح کان  ام

نه آن ست؛  ناع ا جوب و امت که از  خاص و و

ها باشد زيرا ميان  اعم از آن حيث مفهوم،

شمند  شارح دان ست.  هومی ني جامع مف هات،  ج

اند که  ه در تبيين عبارت علامه، استدلال کرد

سيطی  عانی ب ناع، م وجدوب و امکدان و امت

عانی  شترک و م نای م کب از مع ستند و مر ه

مخت  نيستند تا امر مشترك، جامع مفهومی 

 933: 9839ها باشد )علامه طباطبدايی، ميان آن

) 

الدددين رازی در شددرح سددخن خواجدده  قطب

يان  يل را ب مين دل به ه يک  ستدلالی نزد ا

شتراک  بات ا مراد او اث لی  ست. و شته ا دا

 لفظددی امکددان نبددوده اسددت )ابددن سددينا:

 (081-9/083ج

مورد تأ سأله را  يد م سخ با مل برای پا

قرار داد تا دانسته شود که دليل مشکور 

خورد مواردی بر چه  عو می به  ند. د ما ک ی 

اين بود که امکان مشترک معنوی است ولی 

با  ثلاث  هات  باط ج باره ارت له در ين مقا ا
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يکديگر سخنی نداشت و دليل مشکور درباره 

نون  ست... اک هات ا شودج ته  گر گف که  ا

نوی  شتراک مع فی ا برای ن ستدلال  مين ا ه

آيد، استدلال بايد  امکانات نيز به کار می

هستند و چنين باشد که معانی امکان بسيط 

 جامع مفهومی ندارند.

آن است که برای اشتراک لفظی وجود  پاسخ

گونه که در  يک معنای ثابت لازم است، همان

تواند  جواب دليل اول گششت. اين معنا می

که  شد؛  کب با يک مر يی از  صورت جز به 

اسددتدلال مددشکور ايددن احتمددال را ابطددال 

که  می ست  گر آن ا مال دي ما احت ند. ا ک

نو به ع کان  ضی ام يا عر مول  خارج مح ان 

 ذاتی )مصطلح در باب برهان( باشد. يعنی

مل عقل عين يا جز، چيزی نباشد اما با تأ

تزاع  کان ان ستعمال ام موارد ا حاق  و از 

شود. امکان از معقولات ثانيه فلسفی است 

می حو درک  مين ن به ه سبزواری، و   شود )

(. به تفصيل اثبات شد که مفهوم 999-9/991ج

از همدده کاربردهددای امکددان سددلب ضددرورت 

شود. مفهوم وجود به همين نحو  می انتزاع

 (. 9/15ج شود )آملی: از موجودات انتزاع می

گر ين  فرض دي که ا شود  ته  که گف ست  آن ا

ست  نات ني مه امکا باب ه چه در  يل، اگر دل

عام را  خاص و  کان  ظی ام شتراک لف ما ا ا

 کند. اثبات می

سخ که اولاً  پا ست  شتراک ل آن ا عوی ا ظی د ف

قيض آن؛  ست و ن عانی ا مه م برای ه ما  حک
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اثبات اشتراک معنوی برخی از موارد است. 

ياً  مفهوم سلب ضرورت در امکان عام و  ثان

تر از هرجا وجود دارد. مراد ما  خاص روشن

کان همان کرر  از ام که م نه  ته گو يم،  گف ا

سلب ضرورت است. سلب ضرورت اگر به وجوب 

گر  ست و ا ناع ا يرد امت لق گ عدم تع به 

تعلق يابد وجوب است و اگر به هر دو طرف 

باشد. عقل با  تعلق باشد، امکان خاص میم

تواند سلب  مل در هر يک از اين مواد میتأ

 ضرورت را درک کند. 

سوم ساس  فرض  که برا شود،  ته  که گف ين  ا

يا مشکور م يل  جامع  ندل کان،  جوب و ام و

 مفهومی وجود ندارد. 

ت اين امر، اين است که بر فرض صح پاسخ

لی وارد نمی ما خل مدعای  به  هم  شود  باز 

ضرورت  يان  که م بود  ما آن ن هدف  يرا  ز

)وجددوب( و عدددم ضددرورت )امکددان(، جددامع 

که  بود  غرض آن  که  يابيم، بل هومی ب مف

ميددان امکانددات معنددای جددامعی بيددابيم؛ 

ضرورت همان يان  که م نه  يان  گو نه م ها؛ 

 امکان و ضرورت.

دليدل پيشدين  دليل ديگری نيز مشدابه. 1

يل  آورده سخ را دارد. دل مان پا که ه ند  ا

ت تقابل عدم و اين است که امکان و ضرور

که جامع  مل عدم،  جود و چون و ند و  دار

ندارنددد، امکددان و ضددرورت نيددز جددامع 

 ندارند.

دراين دليل نيدازی بده تکدرار پاسدخ . 0
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 بينم. نمی

فايده  بحث فلسفی بی که هيچ ختم سخن اين

ما تأ ست، ا ين مل دني مرات ا يد و ث ر فوا

بحث به فراغتی ديگر نياز دارد. اشتراک 

چون  تی  ست ثمرا کن ا کان، مم نوی ام مع

يا  شد،  شته با جود دا نوی و شتراک مع ا

يان امکان شکيک را م ظامی از ت توان ن ها  ب

ها تصوير کرد. شايد هم اين بحث  و ضرورت

در قضايای منطقی که جهدت آنها ضرورت يا 

ش موثر با ست،  کان ا بام هر روی،  ه د. 

باب تأ ين  سنده در ا ست و نوي کرده ا مل ن

اين مهم را به خواست حق، به نوبتی ديگر 

 کند. موکول می

 گيري نتيجه

مه  يا لاز نا  ست و مع نوی ا شترک مع کان، م ام

معنای آن در همه موارد سلب ضرورت است. آن 

چه به عنوان معانی متعدد امکان ذکر شده 

های ام قع کاربرد ست، در وا مان ا با ه کان 

معنای واحد است، يعنی پيوسته قيدی به آن 

ست  ته ا مان رف ند و گ فزوده ا حد ا نای وا مع

که معنای جديدی پديد آمده است. امکان در 

گردد؛ يعنی وجود  می هر موردی به وجود باز

يز  کان ن هوم ام نابراين، مف ست. ب ضعيف ا

مانند مفهوم وجود مشترک معنوی است و همه 

برا که  لی  جود آورده دلاي نوی و شتراک مع ی ا

اند، در مورد امکان نيز صادق است. بر اين 

ساس که رأا کان  ظی ام شتراک لف به ا قول  ی ، 
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 حکمای ماست، دليل موجهی ندارد.
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